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روســتای نصيرايی در چهار کيلومتری 
شهرستان ميناب در استان هرمزگان قرار 
دارد. آب و هوای اين منطقه گرم و خشک 
است. پوشش مردم روستا بندری است و با 
لهجه ی مينابی صحبت می کنند. شغل اکثر 
آنان باغداری، دامداری و صيادی است. با 
وجود جمعيت زياد روستا، دبستان شهيد 

لواسانی تنها دبستان اين روستاست. 
كار  از  اســتان  آموزشي  معاون  رضايت 
يک آموزگار اين دبســتان، ما را بر آن 
داشت حرف های شنيدنی او را برای شما 

بازگوييم. 
خانم فريبا زائری تمبکی در سال 1365 
در شهرستان ميناب به دنيا آمده است. 
تحصيلات خود را در رشته ی روان شناسی 
ادامه داد. هفت سال در نهضت سوادآموزی 
روستا سابقه ی آموزشياری دارد. در حال 
حاضر هم دو سالی است که آموزگار پايه ی 
دوم ابتدايی است و دوره ی کارآموزی را 

در دانشگاه فرهنگيان می گذراند. 
اين معلم ســخت کوش از طريق نهضت 
و با قبولــی در آزمــون داخلی، نيروی 
حق التدريس آموزش و پرورش شده است. 

درباره ي او بيشتر بدانيم.

 چه شد که آموزگار شديد؟
به دليل ورشکست شدن پدر، همه چيزمان از 
دســت رفت و مجبور شديم از شهر به روستا 
کوچ کنيم. ســال اولی که در کنکور شرکت 
کردم، آن قدر درگير مشــکلات زندگی بودم 

  چرا دوره  ی ابتدايی را انتخاب کرديد؟جاده ي سبز
من بچه ها را خيلی دوست دارم و کار با آن ها 
برايم بسيار لذت بخش است. هميشه دوست 
داشــتم آموزگار پايه ی اول يا دوم باشم، چون 
معتقــدم اصــل يادگيــری در کودکی اتفاق 
می افتد و اگر پايه محکم باشد، راه های پيش 

رو برايشان هموارتر مي شود.

  شروع کار شما با کرونا هم زمان بود. از 
کلاس های مجازی برايمان بگوييد.

اوايل شيوع کرونا مدرســه ها اختياری بودند و 
تعدادی از دانش آمــوزان روزهای زوج و عده ای 
روزهای فرد به مدت ســه ســاعت به مدرسه 
می آمدند. بعدازظهرها هم از طريق برنامه ی شاد 
دو ساعت تدريس داشتيم. اشکال برنامه ی شاد 
اين بود که ســرعت آن کم بود و چون بعضی 
از اوليــا اين برنامه را نصب نکرده بودند، مجبور 
بودم برای آن ها تکاليف را در واتساپ بفرستم. 
اين کار باعث بی نظمی هايی شــد. همچنين، 
ويديو هايی را که در شاد مي فرستادم، در واتساپ 
ارسال نمی شد يا خيلی دير ارسال می شد و اين 
برای دانش آموزان مشکل ايجاد می کرد، چون 
نمی توانســتند هم زمان با بقيه تکاليف خود را 

انجام دهند. 
بعد از برگزاری جلسه ای با مدير و اوليا، تصميم 
گرفتيم من در واتساپ تدريس كنم تا همه ی 
دانش آموزان ســر ســاعت معيــن در کلاس 
مجازی حاضر شوند. کم کم دانش آموزان جذب 
اين کلاس ها شــدند؛ چون هم صدای معلم را 
می شنيدند و هم فيلم های تدريس او را می ديدند 
و اين يادگيری آنان را بهتر می كرد؛ چراکه حس 

می کردند واقعاً در کلاس حضور دارند. 
کلاس مجازی در من انگيزه ايجاد کرد تا دنبال 
روش جديــدی برای تدريس باشــم و خودم 
محتوا توليد کنم. از طريق يکی از همکارانم در 

که فرصت نداشتم پيگير جواب کنکور شوم. 
به همين دليل دير فهميدم که در دانشــگاه 
قبول شده ام. نتيجه ی اين دير خبردارشدن، 
جامانــدن من از دانشــگاه بــود. خيلی دلم 
ســوخت. تصميم گرفتم ســال آينده دوباره 
در کنکور شرکت کنم. از طرف ديگر شرايط 
اقتصادی خانواده طوری بود که نمی خواستم 
بــاری بر دوش آن ها باشــم. بــرای تهيه ی 
دفترچه ی کنکور شــلوار دوختم و فروختم. 
منتها شخصی که شلوار را به او فروختم، پولم 
را نداد و آن قدر امــروز و فردا کرد تا فرصت 

شرکت در کنکور تمام شد. 
تصميــم گرفتم فعلًا کنکور را رها و کار کنم 
تا زمانی کــه بتوانم خودم از پس هزينه های 
دانشــگاه برآيم. يک روز از طريق دوســت و 
هم کلاسی عزيزم، خانم ماهان صابری، متوجه 
شــدم نهضت سوادآموزی روســتا آموزشيار 
مــی پذيرد و از اين طريــق می توانيم جذب 
آموزش و پرورش شويم. شرط آموزشياری اين 
بود که خودمان ســوادآموز پيدا کنيم. کلی 
تلاش کردم تا سوادآموز پيدا کنم و آموزشيار 

نهضت شدم. 
دو ســال بعد ازدواج کردم. با تشــويق های 
همســرم و خانواده ی ايشان كه در همين جا 
از آن ها تشــكر مي  كنم، اين بار در رشــته ی 
روان شناسی دانشگاه پيام نور قبول شدم. به 
دانشــگاه رفتم و نهضت را رها کردم. چون از 
طريق آزمون وارد نهضت نشده بودم، امکان 
استخدامی در آموزش و پرورش را هم نداشتم، 
تا اينكه در ســال 1395 اعلام کردند کسانی 
که قبل از ســال 1390 آموزشــيار نهضت 
بوده انــد، می توانند جــذب آموزش وپرورش 
شــوند. همين موضوع باعث شد دوباره سه 
ســال در نهضت تدريس كنــم و بالاخره در 

سال 1398 استخدام آموزش وپرورش شدم.
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کلاس های مجازی آقای عليرضا زارعی، يکی 
از اعضای کانون فرهنگی ميناب، شرکت کردم 
و با نرم افزار »کاين مســتر« آشنا شدم. ايشان 
از طريق تلگرام فيلم ها را بارگذاری می کرد، ما 
نگاه می کرديم و تمرين هــا را انجام می داديم. 
اولين ويديويي را که خودم توليد کردم و برای 

دانش آموزانم فرستادم، خيلی لذت بخش بود.

  خاطره ای خواندنی از دوران تدريس
ســال 1398 براي نخستين بار به عنوان معلم 
وارد مدرسه شــدم. قرار شد معلم پايه ی دوم 
باشم. از اينکه بعد از اين همه سختی بالاخره 
به آرزويم رسيده  بودم، خيلی خوش حال بودم 
و با شوقی وصف ناشــدنی انتظار ديدار بچه ها 
را می کشيدم. مدير و معلم های مدرسه تأکيد 
کردند والدين بچه ها چندان دوســت ندارند 
نيروی حق التدريس و بدون سابقه ی آموزگاری 
به كودكانشان درس بدهد و احتمالًا اعتراض 
خواهند کرد. وقتی سال تحصيلی شروع شد، 
تمام تلاشم اين بود که با بچه ها ارتباط برقرار 

کنم، نقاط قوت و ضعفشــان را 
بشناسم و به تفاوت های فردی 
آن ها اهميت دهم. خوش بختانه 
بدون مشكل كلاسمان را پيش 

برديم.
روز معلــم در خانــه بودم كه 

موبايلم زنــگ زد. آقايی خودش 
از دانش آموزان  را پــدر يکــی 
معرفی کــرد. از اينکه در درس 
فرزنــدش كــم کاري می کنم، 

ناراحت بود و خواســت او 
را بــه خانه ي من بياورد 
با  حضوری  به صورت  تا 
او تمرين کنم. وقتی اسم 
دانش آموز را گفت، خيلی 

تعجب کردم، چون اتفاقاً به دليل شرايط ويژه ی 
او، بيشتر از بقيه برايش  وقت می گذاشتم. مادر 
دانش آموز موضوع را  مي دانست و خيلی از اين 
قضيه راضی بود. با اين حال آدرس را به پدرش 
دادم تا حضوري با هم صحبت کنيم. وقتی به 
استقبال آن ها رفتم، شوکه شدم! معاون و مدير 
مدرسه با هديه اي در دست آمده بودند تا روز 

معلم را به من تبريک بگويند.  


